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9

مقدمه

هیچ چیز تغییر نکرده است
فقط تعداد آدم ها بیشتر شده است

در کنار گناه های قدیم ، گناه هایی جدید ظهور کرده است
واقعی ، موهومی ، موقتی

اما فریادی که بدن به آن پاسخ می دهد
به استناد معیار قدیم و آوای کلام

فریاد معصومیت بوده
و هست

و خواهد بود

ویسلاوا شیمبورسکا
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مهلت، تمام شده ،حرفها، بی بها شده 

پاهایم ،با گامهای آخرین
التماسِ دعا ،دارند به زمین

با کِش کِش شا ن ،کلا مها و نوشتار ها ،دارند
زمین ،اما گوش شنوا ،ندارد !

شکم ،دریده و حوصله ،خواندن هم ندارد !
این تنِ خسته ام را کم دارد !

2015/10/24

11

همه و همه، به یکبارگی گم شدند

کوچه ای با، 

سقا خانه ای، شمعی، دل شکسته ای، 

بانگ اذانی، سجادۀ بازی، قنوت با حالی، 

مردم با مرامُ، دل پاکی، 

حیا ط نقلی، با باغچه عشق و صفایی، 

هم سایه بدور از کین و حسد، 

هم سفره، 

عزا و ماتم، شادی و عروسی

بود

کوچه، تعر یض، اما، دلها تنگ و تاریک، 

سقا خانه، سمنو پزان همه، خاطرهُ

همگی، 

اسیر و فداییِ، ساختِ برج و آز، ، 

شدند
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پس کجا هستند، ستاره ها؟

شب، دامن گسترد ،بر بختم !
عاجزانه ،

.

.

.
نفس های سردم را، سَر ،می کشم
فرو کش نمی کند، التهابِ درونم

و
.
.

نمی رود این جان، از بدنم !

2015/11/14

12

یادبودی، داری؟ یا تمام و فراموش شدی!
.

.

.

خفتنِ بدونِ بیداری 

روزِ بدونِ فردایی 

مردن، یعنی رفتن !

با زنجیر و گناهانی در قفا، شاید

سبکبال و رها، شاید 

زاری یا شادی، نزدیکان !

زیرِخاکی، یا، خاکستر ی، در مکانی !

تصویری در قابی 

نامی، بر گوری، در مکانی !

 شاید

 2015/12/16  
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2015/10/24

13

تا مدارا، کردم، زمان، مداوا، کرد !

استخوانِ لایِ، زخمِ دلم، 

.

پس از راشیتیسم، 

.

.

.

پوکی گرفت !

.

.

التیام، یافت 

حالا، زخمِ کهنه ام!

 

 2015/12/15
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پس کجا هستند، ستاره ها؟

شب، دامن گسترد ،بر بختم !
عاجزانه ،
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.

.
نفس های سردم را، سَر ،می کشم
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نمی رود این جان، از بدنم !

2015/11/14

14

با کارنامه ای سیاه، مردود، شدی!

شاگردِ تنبل، 

مکتبِ عشقی بودی

که، 

سا عی، آن بودمی !

 

2015/12/13
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مهلت، تمام شده ،حرفها، بی بها شده 

پاهایم ،با گامهای آخرین
التماسِ دعا ،دارند به زمین

با کِش کِش شا ن ،کلا مها و نوشتار ها ،دارند
زمین ،اما گوش شنوا ،ندارد !

شکم ،دریده و حوصله ،خواندن هم ندارد !
این تنِ خسته ام را کم دارد !

2015/10/24

15

چرا این سرنوشت غبار روبی نشد

شقیقه زندگی 

با ضربانِ کُند و ایستشششششش!

.

.

.

فقط، 

سیاهی و نکبت، بر جای گذاشت !

2015/12/12


